
7 هنر يكشنبه  6 بهمن1392سال يازدهم    شماره 1937

 پايان يك دهه كشمكش شهردارى و تناولى؛ در انتظار راى دادگاه

تناولى: چاره اى جز اقدام حقوقى نديدم
او حالا «خواهان» است و سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى، 
«خوانده». عاقبت كشمكش 10سـاله پرويز تناولى و سازمان 
فرهنگى، هنرى شـهردارى بر سر بازپس گيرى نزديك به 60 
اثـر اين هنرمند، به آنجا ختم شـد كه تناولى از طريق وكيل 
قانونى اش، در پى «اسـترداد» آثار به خانه اش اسـت؛ خانه اى 
در يكى از كوچه هاى قديمى محله نياوران، كه 10سـال  است 
چشم انتظار مجسمه ها و آثارى اسـت كه در دوران مديريت 
محمود احمدى نژاد بر شـهردارى، بر اسـاس قـراردادى بين 
تناولى و سـازمان فرهنگى، هنرى شهردارى، از اين هنرمند 
خريدارى شـد. اين البته تمام ماجرا نبود. آن زمان شـهردار 
وقت تهران خانه مسـكونى تناولى را به مـوزه تبديل كرد و 
تعداد 60 قطعه از آثار را نيز خريد و در آن به نمايش گذاشت. 
اما عمر موزه كوتاه بود و با تغييراتى كه در مديريت شهردارى 
به وجود آمد، موزه تعطيل و آثار به انبارهاى شهردارى منتقل 
شـد. كار باز پس گيرى ملك به درازا كشيد. سرانجام پس از 
شش  سال كش وقوس، ملك با راى «مجتمع قضايى عدالت» به 
تناولى بازپس گردانده شد. از همان ابتداى كار، شرط واگذارى 
آثار تناولى به سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى، تجميع آنها 
در خانه وى بود كه با تعطيلى موزه و انتقال آنها به مكان هاى 
مختلف شـهردارى، عملى نشد. طى اين 10سال تناولى بارها 
تقاضـاى بازپس گيرى آثـارش را كـرده. او حتى چندى قبل 
نامه اى خطاب به محمدباقر قاليباف، شـهردار تهران نوشت 
و در آن خواهان بازپس گيرى آثار خود شـد. با اين حال نامه 
بى پاسخ ماند و حالا، پير مجسمه سازى ايران، چشم انتظار راى 
دادگاه اسـت تا به گفته خود، خانه و آثار را براى آيندگان به 
يادگار بگذارد. با اين هنرمند در اين باره به گفت وگو نشستيم. 

گويا نامه نگارى تان به شـهردار تهـران هم گرهى از  �
مشكل 10ساله تان با اين نهاد باز نكرد... .

من در چندسال اخير نامه هايى را خطاب به آقاى قاليباف 
نوشته ام كه از هيچ كدامشان جوابى نگرفتم؛ نتيجتا راه چاره اى 
ــدم. از اين رو، از طريق  ــز اقدام حقوقى پيش روى خود ندي ج
دادگاه وارد عمل شديم. البته نتيجه امر، تا موقعى كه دادگاه 
ــخص نيست، ولى اميدوارم  راى نهايى خود را صادر كند، مش

حق به حقدار برسد. 
 پرونده حقوقى بازپس گيرى آثارتان در حال حاضر در  �

چه مرحله اى قرار دارد؟ 
پرونده، روند طبيعى خود را در «مجتمع قضايى صدر» طى 
مى كند. من از طريق وكيل قانونى ام آقاى صدرالدين ماحوزى 
ــازمان فرهنگى، هنرى شهردارى نيز  به عنوان «خواهان» و س
ــن در اين مجتمع  ــده» بايد در تاريخ 20 بهم به عنوان «خوان

قضايى حاضر شويم. اين اولين جلسه رسيدگى به اين دعواى 
ــتند؛  ــت و طرفين ملزم به حضور در دادگاه هس حقوقى اس
مگر به دليل معاذيرى كه دادگاه آنها را بپذيرد. قاعدتا دادگاه 
نظرات طرف ديگر را كه شهردارى و سازمان فرهنگى، هنرى 
شهردارى باشد، استماع مى كند. به هرحال نظرات آنها شنيده 

مى شود تا دادگاه راى خود را صادر كند. 
 در خاطر اهالى رسـانه و هنر هسـت كه شما در سال  �

1387 از طريـق اقـدام حقوقـى موفق بـه بازپس گيرى 
خانه تان شديد... .

 بله، خانه ام را هم در پى اقدام حقوقى پس گرفتم. دولت 
ــت، من هم اقدام حقوقى كردم  قبلى خانه را در تصرف داش
ــد؛ در نتيجه طى حكم  ــخى نمى دادن چون به نامه هايم پاس

«مجتمع قضايى عدالت»، خانه به من بازگردانده شد. 
 اقدام حقوقى جديد را بـراى بازپس گيرى آثارتان از  �

سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى، از كى شروع كرديد؟ 
از حدود پنج ماه پيش. به هرحال از قرار معلوم حق با من 
ــال 1382 فيمابين من  ــت چون در مفاد قراردادى كه س اس
و سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى منعقد شد، نوشته شده 
ــود،  ــراى موزه اى كه بايد در خانه من راه اندازى ش اين آثار ب
خريدارى گردند. اين كار انجام نشد و خانه طبق حكم دادگاه 
در سال 1387 پس داده شد، ولى آثار پراكنده شدند؛ نتيجتا 
ــار كه «تجميع» آنها در موزه ام بود  ايده اصلى براى فروش آث
ــد اين آثار را به من  ــد. نتيجتا و قانونا باي هيچ وقت عملى نش
برگردانند. وكيل من پيگير اين كار است و مى گويد اين آثار 

از نظر قانونى و شرعى متعلق به آن خانه است. درواقع «ظرف 
و مظروف» با هم معامله شده و نمى شود يكى اش را برداشت 

و ديگرى را پس داد. 
  شـما آن زمان اين آثـار را فروخته بوديد. آيا مبلغى  �

را كه از سازمان فرهنگى، هنرى شهردارى گرفتيد، پس 
داده ايد؟ 

ــا كه قرارداد به  ــار را فروخته بودم ولى از آنج من اين آث
جايى نرسيد هفته گذشته اين مبلغ را پس داده ام. اين مبلغ به 
عنوان «ثمن معامله» در تاريخ اول بهمن ماه جارى به صندوق 

دادگسترى واريز شد. حال منتظر راى دادگاه هستيم. 
 آنطور كه در رسانه ها گزارش شده گويا اين 60 اثر در  �

وضعيت خوبى نگهدارى نمى شوند؟ 
ــا نگهدارى  ــد. نمى دانم دقيقا در كج ــار پراكنده ان اين آث
مى شوند. بخشى از آنها در موزه امام على(ع) ديده شده؛ بخشى 
در فرهنگسراى خاوران و تعدادى هم در سازمان گسترش. منتها 
من آمار دقيقى ندارم از اين كه آثار در چه وضعيتى قرار دارند. 
مقدارى از اين آثار هم صدمه ديده و شايد تعدادى هم مفقود 
شده باشد. بايد بررسى شود آثار در چه وضعيتى هستند. البته 
ــيب جدى نديده باشند و مساله مفقودشدن شان  اميدوارم آس
جدى نباشد. به هر حال آنطور كه از شواهد و قراين برمى آيد، 

ميزان صدمات مجسمه ها و سراميك ها خيلى زياد است. 
 هنوز سازمان فرهنگى، هنرى شـهردارى اعلام نظر  �

نكرده يا واكنشى نشان نداده است؟ 
هنوز خير. البته اگر بر مبناى قانون و شرع و اخلاق حركت 

كنيم به نظرم شهردارى حرفى براى گفتن ندارد. به هر صورت 
قراردادى بوده كه مشخصات خاص خود را داشته. مطابق آن 
بايد ظرف و مظروف با هم مى بودند كه از هم جدا شده اند؛ ولى 

به هر حال بايد منتظر راى و نظر دادگاه باشيم. 
 در ميان آثار شما گويا تعدادى نقاشى هم وجود دارد؟  �

بله، تعدادى از نقاشى ها و كارهاى سراميكم بين اين 
ــمه هاى برنزى و  ــتند؛ منتها اكثريت آنها مجس آثار هس

سراميكى است. 
 اولين اقدام شما پس از بازپس گيرى آثار چه خواهد  �

بود؟ 
اميدوارم بتوانم افكارى را كه طى سال هاى گذشته داشتم 
دنبال كنم. اين يك موزه خانوادگى زير نظر بنيادى فرهنگى، 
ــت. به هر صورت آرزويم است اين موزه برپا شود و  هنرى اس

آثار در آن قرارگيرد. 
 يك دهـه از كشـمكش شـما و سـازمان فرهنگـى،  �

هنرى شـهردارى مى گذرد. طى اين سال ها، اين سازمان 
چندين مدير به خود ديده، ولى گويا هيچ يك توجهى به 
خواسـته هاى شما نداشـته اند. حالا هم كه ظاهرا راه حل 

حقوقى، آخرين چاره شماست... 
ــهردارى نمى توانم در  ــا ش ــدم كه ب ــن ديگر مطمئن ش م
زمينه هاى هنرى همكارى كنم. خاطرات خوبى ندارم و سوابق 
امر نشان مى دهد فكرى كه من دارم و فكر شهردارى، دو تفكر 
ــلاش كرديم فكرها را به هم نزديك  ــت. خيلى ت جدا از هم اس
كنيم؛ اما متاسفانه در نهايت امر به نقطه اى كه شاهدش هستيم، 
رسيديم. البته عقيده من اين است كه شهردارى بايد موزه هاى 
خصوصى را تقويت كند. دولت هم مى تواند در اين زمينه كمك 
كند تا هم موزه ها و هم مجموعه هاى خصوصى گسترش يابند. 
بايد افراد را در زمينه مجموعه دارى و موزه دارى تشويق كرد. در 
اين حالت ديگران تشويق مى شوند كه موزه ها و مجموعه هاى 
شخصى راه بيندازند. مثالى برايتان مى زنم. مى دانيم كه كشور 
ــدارد؛ با اين حال در همين  ــتان وضع اقتصادى خوبى ن ارمنس
ــخصى متعلق به  ــك و كم جمعيت، ده ها موزه ش ايروان كوچ
هنرمندان بنام و ملى داير است. اين موزه ها هنوز فعال هستند 
ــخصى، روش بسيار  و بازديد كننده دارند. راه اندازى موزه هاى ش
ساده و بى دردسرى، هم براى شهردارى و هم براى دولت است. 

 بعد از راه اندازى موزه، در پى تاسيس بنيادتان هستيد؟  �
ــتم كه دوستان و  ــت. در اين فكر هس بله، همين طور اس
ــاد دارم براى عضويت در هيات  ــم را كه به آنها اعتق معاصران
امناى اين بنياد دعوت كنم. اين بنياد زيرنظر هيات امنا اداره 
مى شود. تا زمانى كه خودم هستم، شخصا برنامه هايش را اداره 

مى كنم. پس از من هم بر همين منوال اداره مى شود.
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چهره روز

 همايون شجريان 
با «آرايش غليظ» درجشنواره

شرق: همايون شجريان با خواندن تيتراژ فيلم و  �
سريال، چندان بيگانه نيست. او براى نخستين بار در 
ــوب تصنيفى را خواند و بعد از آن  مجموعه شهرآش
با محمدرضا اصلانى در آتش سبز همكارى كرد. بعد 
از خواندن نقش شمس در اپراى عروسكى مولوى، 
شجريان تيتراژ مجموعه رسم عاشقى را خواند. حالا 
ــر در همكارى  ــجريان پس در چهارمين حضور، ش
ــرى به فيلم آرايش غليظ  ــهراب پورناظ دوباره با س
حميد نعمت االله پيوسته است و قرار است تصنيفى 
كه در اين فيلم هست را بخواند. سهراب پورناظرى 
آهنگساز اين اثر كه سومين همكارى اش با نعمت االله 
ــت درباره اين  ــفيد اس بعد از بى پولى و وضعيت س
همكارى گفته: «امسال سومين سال پياپى است كه 
با همايون شجريان همكارى مى كنم. نزديك بودن 
ــناختى كه از فعاليت  ــليقه كارى و ش ــبك و س س
ــر داريم اين همكارى را از پروژه اى  حرفه اى يكديگ
ــد.» پورناظرى قطعه  ــه پروژه ديگر هدايت مى كن ب
ــظ را اينگونه  ــم آرايش غلي ــده براى فيل ساخته ش
معرفى كرد: «اين فيلم، داستان پيچيده اى دارد.  از 
ــتان هايى كه شايد مخاطب تا لحظه  آن دسته داس
ــم نبيند به  ــى را پيش چش ــتان واضح آخر، داس
همين دليل آهنگسازى براى چنين فيلمنامه اى هم 
ــتان  پيچيدگى هاى خود را دارد، در واقع چون داس
ــده موسيقى  ــيقى ساخته ش خط غالبى ندارد موس
رمزآلودى است كه با قصه هماهنگى داشته باشد.»

ــن قطعه از تم  ــاخت اي پورناظرى گفته براى س
ــده است: «در اين قطعه  موسيقى شرقى استفاده ش
ــيقى شرقى استفاده كرده ام.  تماما از المان هاى موس
انتخاب سازها هم همگى بر اين اساس انجام شده اند. 
سيتار، پركاشن هاى شرقى و آفريقايى، سبك شرقى 
ــد و از آنجايى كه كار قطعه  ــش مى دهن كار را پوش
تركيبى از موسيقى هاى مدرن و سنتى است از يك 

اركستر غربى هم استفاده شده است.»

زيرآسمان فيروزه اى

 از سوى كانون وكلاى دادگسترى 
كرمانشاه و ايلام اهدا مى شود

«تنديس مهر» در دست شواليه 

ايسنا: شهاب تجرى، رييس كانون وكلاى دادگسترى  �
ــت: «تنديس مهر»  ــلام، گف ــاه و اي ــتان هاى كرمانش اس
حقوق بشر سال92 به شواليه آواز ايران «شهرام ناظرى» اهدا 
مى شود: «دومين مراسم اهداى «تنديس مهر» حقوق بشر، 
ــنبه 10بهمن ماه از ساعت 16 تا 19 توسط كانون  پنجش
ــاه و ايلام برگزار  ــترى استان هاى كرمانش وكلاى دادگس
خواهد شد.» وى ادامه داد: در اين مراسم «تنديس مهر» به 
پاس خدمات انسان دوستانه و حقوق بشرى خواننده شهير 
ايرانى «شهرام ناظرى» به او اهدا خواهد شد. رييس كانون 
ــاه و ايلام، گفت:  ــترى استان هاى كرمانش وكلاى دادگس
ــتن حرمت و كرامت  فلسفه وجودى حقوق بشر نگه داش
ــانى است كه «شهرام ناظرى» در مدت يك سال اخير  انس
ــتا داشته است كه از جمله  ــيارى در اين راس اقدامات بس
ــرت به  ــه اختصاص عوايد برگزارى كنس ــا مى توان ب آنه
كودكان «شين آبادى»، اختصاص عوايد برگزارى كنسرت 
به جذامى هاى مهاباد و همچنين اختصاص عوايد برگزارى 
كنسرت به سرطانى ها و افرادى كه به نوعى نياز به كمك 
ــته اند، اشاره كرد. بر اساس اين گزارش، سال گذشته  داش
ــان  ــداى تنديس مهر، اين نش ــم اه ــتين مراس در نخس

حقوق بشرى به «پرويز پرستويى» اهدا شد. 

 تصحيح و پوزش

شرق: در تاريخ پنجم بهمن، صفحه 11، نام عكاس پرتره  �
«مازيار پرتو» به اشتباه حميدرضا دستجردى درج شده بود؛ 
ــن هندى» عكاس اين پرتره است.  در حالى كه آقاى «حس

به اين وسيله از ايشان پوزش مى خواهيم. 

پرويز براتى

ــراالله افجه اى كه  ــيخطى از نص شـرق: تابلوى نقاش
ــد او با نام  ــيوه جدي ــه گفته خودش برگرفته از ش ب
ريزنويسى است، از سوى موزه متروپوليتن نيويورك 
خريدارى شد. موزه متروپوليتن يكى از معروف ترين 
موزه هاى دنياست كه از سال 1872 آغاز به كار كرده و 
بخشى از آن به ارايه مجموعه اى از تاريخ اسلام و ايران 
ــتان اختصاص دارد. البته اين اولين  بار نيست كه  باس
آثار هنرمندان معاصر ما به گنجينه موزه متروپوليتن 
مى رود. اين موزه سال جارى سفارش تابلو نقاشيخطى 
ــه محمد احصايى ارايه كرده بود كه اين هنرمند،  را ب

ــو «رويش» را با تكنيك رنگ وروغن روى بوم و در  تابل
ابعاد 135×135 سانتيمتر براى آنها خلق كرد اما به نظر 
مى رسد مسوولان موزه متروپوليتن براى دومين  بار در 
سال جارى از نقاشيخط هاى هنرمندان ايرانى استقبال 
و به همين دليل اثرى از نصراالله افجه اى را خريدارى 

كرده اند. افجه اى در مورد جزييات اين تابلو به «شرق» 
ــت كه  ــال 1391 اس ــر مربوط به س ــت: «اين اث گف
به صورت مستقيم از سوى من خريدارى نشده چون 
مالك آن موسسه «مشاوران هنرهاى زيباى 28» بود 
ــد.» او افزود: «ابعاد  ــه قبلا تابلو را از من خريده بودن ك
ــيوه  ــت و در آن از ش ــانتيمتر اس تابلو 160×160 س
ــده است. من  ــى استفاده ش ــى و انبوه نويس ريزنويس
ــته اين شيوه را در كارهاى جديدم  در سه سال گذش
ــيار مورد استقبال قرار گرفته و  به كار گرفته ام كه بس
سفارش هاى زيادى در اين زمينه به من پيشنهاد  شده 
است اما از آنجاكه ترجيح مى دهم 
كارم كيفيت لازم را داشته باشد و 
به اصطلاح، بازارى نشود، بسيارى از 
ــفارش ها را قبول نمى كنم.»  اين س
ــال 90  او همچنين گفت كه در س
نمايشگاهى از آثارى به همين شيوه 
ــرده و تمام  ــس برگزار ك را در پاري
آثار ارايه شده به فروش رفته است. 
افجه اى در ادامه به احساس خود از 
نمايش اثرش در موزه متروپوليتن 
ــاره كرد: «امروزه دنيا به سمت  اش
ــك كليت واحد  ــدن به ي تبديل ش
مى رود و به همين دليل همه مردم 
ــا در ارتباط با يكديگر  و فرهنگ ه
ــتند. ما هم نياز داريم با مردم  هس
كشورهاى ديگر در ارتباط باشيم و فرهنگ و هنر خود 
را معرفى كنيم. وقتى موزه هاى معتبر دنيا آثار هنرى 
ايرانى را نگهدارى كنند، مردم ديگر فرهنگ ها با هنر 
ما آشنا مى شوند و از اين بابت خوشحالم كه زمينه اى 

براى معرفى هنر ايران فراهم مى شود.»

تابلو نصراالله افجه اى در«متروپوليتن»

شرق: نمايشگاه نقاشى «روزن» با آثار آمين گرگان محمدى 
ــرى فرامرزى  ــارم بهمن در گال ــيدى در چه ــا رش و كيان
ــگاه دربرگيرنده آثارى انتزاعى، با  ــد. اين نمايش افتتاح ش
تكنيك هاى مختلف است كه در مقدمه بروشور آن آمده 
ــت: «آفريده هاى تفكر و تخيل را هيچ نهايتى نيست؛  اس
شايد اگر چشم واقع بين بر اقليم روح بسته نباشد، بتواند 
انسان سرگشته معاصر را به تعادل و تعاملى موزون برساند؛ 
آن هم در عصرى كه نغمه هاى فرهنگى چندصدايى مانند 
صداهاى گوشخراش و ناموزون به سمع مى رسد.» در ادامه 
ــتى ذهن  اين مقدمه، اثر انتزاعى همان لايه هاى زيرپوس
ــت؛  ــده اس هنرمند در كنار فرم، فضا، رنگ و... معرفى ش
ارثيه اى كه از طبيعت و از آنچه ما به مثابه موجودى زيستى 

با افكار مخاطبمان به اشتراك مى گذاريم. از آنجا كه نشانه ها 
و نمادها در هنر انتزاعى بيش از يك معنا دارد؛ معانى پنهان 
آنيت نقاش را به گونه هاى متفاوتى مى توان تفسير كرد و 
به همين دليل است كه طلب توصيف و توجيه وجوه متعدد 
اين دنياى مثالى (انتزاعى)، براى نقاش بسيار سخت است، 
ــت، نه  ــه جايگاه آن، رخداد آنات و روح هنرمند اس چراك
خواسته هاى بيننده. اكنون آمين گرگان محمدى و كيانا 
رشيدى، جست وجو گر نظام فكرى خود در گفت وگوى اين 
دنياى مثالى هستند. نمايشگاه روزن از چهارم تا چهاردهم 
بهمن همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در گالرى 
نقاشى فرامرزى به نشانى ميدان ونك، خيابان ونك، كوچه 

ارم، پلاك 6 برپا شده است. 

«روزن» در گالرى فرامرزى
پيشنهاد روز
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دواتفاق و يك فرصت 
براى اصغر فرهادى

ــاخته  � ــته»، آخرين س ــكار، فيلم «گذش بعد از اس
ــابقه گلدن گلوب هم حذف  اصغر فرهادى، از دور مس
شد؛ اتفاقى كه بنا به دلايلى مى توان از آن خوشحال 
ــته» موفق به دريافت  بود. در حالت عادى اگر «گذش
ــد البته مثل هميشه، براى همگان جاى  جايزه مى ش
خوشحالى داشت، اما دلايل خوشحالى از اين وضعيت 

تازه هم قابل تامل است: 

دفاع از فيلم «گذشته» الان راحت تر انجام مى شود. 1 
ــا گلدن گلوب را  ــكار ي ــم جايزه اس ــون اگر فيل چ
ــم را جوزدگى و تحت تاثير جوايز  مى گرفت، دفاع از فيل
خارجى قلمداد مى كردند و نكات مثبت فيلم تحت تاثير 
همين جايزه ها نه تنها ديده نمى شد، بلكه لوث هم مى شد. 
ــى و ذهنى فعلى  ــن فيلم در فضاى فرهنگ جايزه نگرفت
(به علت حضور اذهان توطئه پندار و حاشيه محور ايرانى) 
ــدن فيلم «گذشته»  يك توفيق مثبت براى بهترديده ش

است. 

ــمندى براى 2  ــه اين دو اتفاق فرصت ارزش تجرب
ــودش و  ــن كند خ ــه تمري ــت ك فرهادى ا س
فيلمسازى اش را با جوايز بين المللى تنظيم نكند؛ آفتى 
و آسيبى كه براى اغلب سينماگران ايرانى مساله آفرين 
بوده است. فرهادى مى تواند به جاى انديشيدن به جوايز 
جهانى، تمركزش را روى سبك و روش سينمايى اش 
(سينماى مساله محور قصه گو) متمركز كند تا بتواند در 

تمام زواياى آن بدرخشد. 

فرهادى مى تواند بياموزد كه از كليشه شدن نهراسد 3 
ــرايطى راهش را ادامه دهد و آنقدر بر  و در هر ش
سبك فيلمسازى اش پا فشارى كند تا بتواند تمام وجوه 
زيباشناختى سبك جديدش را آشكار و ماندگار سازد... 
و اشتباه سينمايى نويسان ايرانى را نكند؛ اين اشتباه كه 
تا كارگردان و بازيگرى مى درخشد او را از كليشه شدن 
ــانند و با همين نظريات عامه پسند، رشدش را  مى ترس
نابود مى كنند. دونمونه آن يكى بازيگرى هديه تهرانى 
ــدر روى پرده  ــاخت كاراكتر زن مقت ــود كه او را از س ب
ــتند و از نيمه راه به بيراهه اش كشاندند و نمونه  بازداش
ديگر كارگردانى مخملباف بود كه او هم از شكل گيرى 
روش «مساله گرايى» در سينمايش بازماند و اتفاقى كه 
ــد قبل از فرهادى، در سينماى او ظهور كند، در  مى ش

همان آغاز شكل گيرى، نابود شد و از بين رفت... .
به اميد آنكه اصغر فرهادى با درايتى كه دارد از اين 
ــكار و گلدن گلوب) به مثابه يك  ــاق (حذف از اس دو اتف
ــبك خود را بيشتر  ــتفاده كند و راه و س فرصت تازه اس
تمرين كند، ورز دهد و پخته تر كند. همانطور كه تاكنون 
ــت.  فرهادى  ــر فيلمش كامل تر از فيلم قبل بوده اس ه
همچنان شاخص ترين فيلمساز سينماى «مساله محور» 
ــينماى «عامه پسند قصه گو»ى ايران است و  در حوزه س

فاصله چندانى تا ورود به «سينماى انديشه» ندارد. 

 محسن خيمه دوز


